
وظایفش این است که مثلًا باید در گروه توان بخش مثل معلولین کار کند، 

منتهی بهزیســتی می آید در همــه عرصه های کار ورود پیــدا می کند، مثلًا 

زنــان بی سرپرســت، خانواده های روســتایی و ... را هم تحت پوشــش قرار 

می دهد.

مأموریت ها خیلی خوب تعریف نشــده اســت، شــما الآن در ســطح کشــور 

نــگاه کنیــد، خیریه هــای مختلفی به وجــود می آیند و هرکســی باســلیقه 

خــودش می آید یک کاری انجام می دهد. هیچ کدامشــان هم افزایی ایجاد 

نمی کننــد، هیچ کــدام نمی آیند که یــک مأموریت تخصصــی تعریف کنند 

کــه این منابــع را آنجا تجمیع کننــد و یک دفعه وارد یــک کاری کنند. مثل 

بگوینــد که ما می خواهیم ایــن ۵00 خانواده را کاملًا احیــا کنیم و آن قدر 

بالا بباریمشــان که از فقر نجات پیدا کنند. شما الآن نگاه کنید در کشور ما 

چه اتفاقاتی افتاد و می توانســت چقدر زیبا و اثربخش باشد اما نشد؛ هرماه 

3۵00 میلیــارد تومان پول یارانه می دادیــم، این باید خیلی جامعه فقرا را 

تغییــر می داد. چرا تغییری نــداد؟! آن هم یک دفعه به عمــوم مردم دادند و 

همه هم ناراضی هستند. اگر این 3۵00 را به جامعه فقرا می دادند، با یک 

شناسایی دقیق، با یک مکانیسم مؤثر که فقط پول هم نباشد که تورم ایجاد 

کند و اثربخشی بالا. آیا واقعاً نمی شد؟!

منتهــی دوتا معضل اساســی که ما در کشــورمان داریم این اســت که یکی 

خط فرمان مبارزه با فقر مشخص نیست دست چه کسی است و مورد دیگر 

اینکــه الآن ذی نفعان زیادی هم در حوزه تعریف شــده اند؛ یعنی از آن طرف 

خــط فرمــان نیســت و از این طرف ما می بینیم که ذی نفعان بســیاری ســر 

خط ایســتاده اند و هرکســی دارد باسیاست و نگرش خودشــان آن ها را به 

جلو هل می دهد. کجا باهم تلاقی داشــته باشــند، کجا هم پوشانی داشته 

باشند، کجا همدیگر را دفع کنند و کجا همدیگر را خنثی کنند. ما الآن یک 

تعریف خیلی نظام مند در فرایند تشکیلات نداریم. خیلی از منابعی که هرز 

می رود به این دلیل است. به دلیل مغفول بودن خط فرمان است.

نباید به اسم 
اینکه این افراد 

را می خواهیم 
توانمند کنیم، 

فرصتی برای یک 
عده سوءاستفاده 

گر ایجاد کنیم، 
توانمند اقتصادی 

کسی است که 
هویت و طبقه 
اجتماعی دارد

ساماندهی
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پرونده دوم

می کننـد؛ نـرم مثل اینکـه شـما محـدوده ترافیـک زوج و فـرد را ایجـاد می کنـی، 

سـخت مثل اینکـه هزینـه اقتصـادی را بـالا ببریـد، الان چـه کسـی می توانـد در 

نیویورک و توکیو خانه بخرد؟

این هزینه اقتصادی بالا هم خودش آفت هایی دارد!
بلـه شـما یـک گلخانـه ای راه می اندازیـد و افـراد آن را تأمیـن می کنیـد ولـی 

کانون هایـی را خارج آن شـکل می دهی که ارزان نشـین اسـت، مـا اگر بخواهیم 

از ابزارهـای قیمتـی بهـره ببریـم، بایـد کاری کنیـم کـه هـر فـردی در جایگاهش 

قـرار گیـرد، مثـلًا روسـتاها را ارزان کنیـم، نباید اجـازه بدهیم کانون هـای ارزان 

نشینی در اطراف شهر ایجاد شود.

مـا گاهـی بـه اسـم کمـک به مسـتضعفان خدمـات رایـگان بـه آن ها می دهیـم اما 

کار را بدتـر می کنیـم، بایـد بـه این افراد بـا حفظ کرامت انسـانی انتخاب صحیح 

را نشـان بدهیم، فردی در تهران می گوید که زندگی در این شـهر سـخت اسـت 

چـون در زیرزمینـی بیسـت متری زندگـی می کنـم یـا می گویـد باید پنـج میلیون 

شهرسـتان  یـک  در  شـاید  درحالی کـه  بدهـم،  را  فرزنـدم  مدرسـه  پـول  تومـان 

کوچـک همیـن امکانـات و چه بسـا مدرسـه بهتـر وجـود داشـته باشـد؛ مـا ایـن 

تصـوری را ایجـاد کرده ایـم کـه همـه امکانـات در شـهرهای بـزرگ مثـل تهـران و 

مشـهد اسـت و بقیـه جاها همه بدبخـت و بیچاره اند اما فکر نکنیـم که هرکس به 

تهـران می آیـد فرزنـدش در مدرسـه خـوب درس می خواند.ایـن انتخاب اشـتباه 

خـود افـراد اسـت و ما باید این را اصـلاح کنیم، همان کاری کـه در اوایل انقلاب 

امـام خمینـی)ره( بـه مـردم توصیه کردنـد و گفتند به روسـتاها و شـهرهای خود 

برگردیـد، آنجـا را بسـازیم، به عنوان مثـال بـه فـرد بگوییـم در روسـتای خـودت 

امکانـات و وام می دهیـم نـه در تهـران یـا کلان شـهر بـزرگ.

ِ نسـل سـوم  البتـه متقاعـد کـردن ایـن افـراد سـخت اسـت، چراکـه بـرای مـن 

دام پـروری، چوپانـی و کارگـری کشـاورزی را عقب ماندگـی و بـد جلـوه داده اند، 

درحالی کـه می تـوان درس خوانـد و کشـاورزی را بـه شـکل مکانیـزه آموخـت؛ 

بخشـی از مشـکلات واقعـاً فرهنگـی اسـت، وقتی این اسـتدلال ها را بـرای افراد 

مـی آوری قبـول می کننـد امـا در پاسـخ بـه این کـه چـرا برنمی گـردی؟ می گویـد 

اگـر برگـردم می گوینـد فلانـی بی عرضـه بود! مـا باید این هـا را درسـت کنیم، نه 

این کـه بـا کاهـش هزینه هـا یـا کارهایـی مثل مسـکن مهـر، یک طبقـه مترف 

بسـازیم، این کـه گفتم برعکسـش هم هسـت، یعنـی یک شـهری را هم اگر 

بـه حاشـیه روسـتایی ببـری، یـک متـرف بـار می آیـد، پـول داشـته باشـد، 

نظـام اجتماعـی روسـتا را بـه هـم می زنـد، پـول نداشـته باشـد، یک جـور 

دیگـر ایـن کار را می کنـد.

الان دولـت رویکـرد خـودش را توانمندسـازی 
خوداشـتغالی  مثـلًا  اسـت،  داده  قـرار  اقتصـادی 

افراد را در حاشـیه شـهر گسـترش داده است، آیا 
این اقدامات تأثیرگذار است؟

شـهر  حاشـیه  افـراد  کـه  دارنـد  را  خطـر  ایـن  امـا  هسـتند  خوبـی  مُسـکن 

تبدیـل  ارزان قیمـت  کار  نیـروی  بـه  و  شـده  اقتصـادی  کانون هـای  ابزاردسـت 

شـوند، شـاید ایـن، افـراد را بـه پولـی برسـاند ولـی باید بدانیـم که این فقـط برای 

کوتاه مـدت اسـت؛ در بلندمـدت بایـد ایـن افـراد را بـه معنـای واقعـی وارد شـهر 

کنیـم، بایـد توانمندسـازی حداکثـری بکنیـم، این کـه یـک نفـر را کمـک کنیـم 

عروسـک یـا دکمـه بـدوزد، توانمندسـازی اصلـی نیسـت، ایـن افـراد بایـد کامـلًا 

بُـردار پتانسـیل های زندگـی شـهری را داشـته باشـند، این با دانشـگاه و مدرسـه 

خوب شدنی است.

نبایـد بـه اسـم اینکـه ایـن افـراد را می خواهیـم توانمند کنیـم، فرصتی بـرای یک 

عـده سوءاسـتفاده گـر ایجـاد کنیـم، توانمنـد اقتصـادی کسـی اسـت کـه هویـت 

و طبقـه اجتماعـی دارد، کسـی کـه بـا اسـتفاده از تعاونـی، مشـارکت جلـب کنـد 

و بـه یـک برنـد تبدیـل شـود، بتوانـد سـرمایه گذاری کنـد، نـه این کـه یـک حقـوق 

بخورونمیـر داشـته باشـد، بایـد بازیگـر فعـال اقتصـادی باشـد نـه منفعل.

در برخی شـهرهای جهان شـهرک های حاشـیه ای ایجاد می کنند یا 
این کـه حتـی برخـی تجربـه ایجـاد بلوک هایـی بـرای افـراد خـاص رادارند، 

این ها به نوعی ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی نیست؟
بیـن شـهرک و بلـوک فـرق وجـود دارد، بلـوک ایجـاد می کننـد کـه کنتـرل 

بیشـتری روی افراد داشـته باشـند امـا در حومه افـراد در آن زندگی می کنند که 

نـام ایـن بلوکـه نیسـت، شـهرک های اطـراف یـک شـهر حاشـیه نیسـتند، هویـت 

دارنـد، بـه لحـاظ کاری افـراد هم صنـف دورهم جمع هسـتند، مثـلًا کارمندان و 

کارگـران یـک کارخانـه در همـان اطـراف هسـتند، ایـن افـراد هویـت و منافـع 

مشـترک زیـادی باهـم دارنـد، حتـی اگـر این هـا را سـهام دار آن کارخانـه هـم 

ایجـاد  بنابرایـن  می شـود؛  تخصصـی  شـهر  یـک  کامـلًا  شـهرک  ایـن  بکنـی، 

شـهرک های تخصصـی در اطراف شـهرها خیلـی کار خوبی اسـت و حتی بلوک 

هـم بـرای کوتاه مـدت مسـکن اسـت امـا حومـه و حاشـیه یـک جریـان رهاشـده 

اسـت و کنترلی بر آن نیسـت که این پدیده را در شـهرهای مثل دهلی و جاکارتا 

هـم می بینیـد و همان طـور کـه گفتـم برای رفع معضلات حاشـیه شـهر چـاره ای 

جز ایجاد هویت وجود ندارد. 

اقداماتـی  اجتماعـی  مهندسـی  بـدون  مـا  متأسـفانه  یـا  خوشـبختانه 

در شـهرهایمان داشـته ایم، مثـلًا در حاشـیه تهـران چیـزی بـه اسـم 

فتـوت و مردانگـی داشـته ایم، جوانـان بـه محله شـان عرق داشـته اند، 

از  را  او  هویـت  همیـن  نازی آبـادم،  جوادیـه ام،  بچـه  مـن  می گفتنـد 

هـزاران بـلا حفـظ می کـرد، بچـه نازی آبـاد حاضـر نبـود که دسـت 

بـه بـزه بزنـد؛ ایـن هویت هـای بومـی به طـور خودجوش شـکل 

می گرفـت، امـا بسـیار کارآمـد بـود، واقعـاً بایـد بررسـی کرد 

بیشـترین  دارد،  آدم  جـور  همـه  کـه  مناطـق  ایـن  در  چـرا 

شـهید را در دفـاع مقـدس داده انـد؟ این ها را باید بررسـی 

تحلیلـی کـرد.


